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خدای مهربون

کیانا میرزایی
سوی

زهرا مو

خدا دوست دارم چون
دوستی رو آفریدی
این همه خنده ها رو
تو از کجا خریدی؟

چطوری فهمیدی که
خنده قشنگ و نازه
برای دوستی هامون
به خنده هم نیازه؟
شادی رو آفریدی

تا غم بره نمونه
بیخودی نیست که هستی

یه خالق نمونه

ین دوستان مهر�بان  عکس ا�
اپ  لد �قلک 13 هم �چ روی �ب
ید  توا�ن� شده است . شما می �

ید. واه� �قلک را از مدادآ�بی �ب�ن

دوستی   



هر سال در شهر مرجانی بین ساختمان هایی که تازه ساخته می شد، مسابقه ی 

»بهترین خانه کدام است؟« برگزار می شد. 
امسال آقای هشت پای اِنبوه ساز آپارتمانی جدید ساخته بود و گذاشته بود برای 

فروش. البته در مسابقه ی بهترین خانه هم شرکت کرده بود.
آقای اسب دریایی تیزپا هم یک آپارتمان مرجانی چهار طبقه ساخته بود که چشم 
همه را گرفته بود. هر طبقه یک تراس بزرگ رو به دره ی اقیانوسی با منظره ی سبز ابدی 
داشت، چون پارک اقیانوس آرام آنجا بود و دیگر خانه ای ساخته نمی شد. درضمن 
زیباترین کمد و کابینت درجه یک صدفی را به کار برده بود. کف آپارتمان از سنگ های 
صیقلی کف اقیانوس بود که چشم همه را می گرفت. حتی 
ورودی ساختمان را با مروارید تزئین کرده بود که زیباتر باشد. 
چند ستاره ی دریایی استخدام کرده بود تا نمای ساختمان 
را نورپردازی کنند. همه می دانستند که امسال در مسابقه ی 
بهترین خانه ساختمان اسب دریایی تیزپا برنده می شود

اما آقای هشت پای انبوه ساز، مثل همیشه وقتی خانه ای را 
می ساخت امنیت ساختمان خیلی خیلی خیلی برایش مهم 
بود. هر مرجانی که روی مرجان بعدی قرار می گرفت باید 
حسابی محکم می شد. تمام نکات ایمنی را با دقت رعایت  

می کرد تا ساختمانش ایمن باشد.

بهترین خانه ی شهر مرجانیبهترین خانه ی شهر مرجانی



این بار با خودش فکر کرد: »چی می تونه 
ساختمانم رو به جایی تبدیل کنه که ساکنانش 

با خیال راحت راحت توش زندگی کنن؟«
بیمه ی  رسید  ذهنش  به  که  جوابی 

ساختمان بود. رفت پیش خانم مارماهی 
بیمه گذار و گفت: »می خوام کل ساختمانم

 رو بیمه ی ایمنی ساختمان کنم.«
تکان  را  عینکش  مارماهی  خانم 
داد و گفت: »اول باید ساختمانت 

کنم جناب هشت پای  بازدید  رو 
انبوه ساز.«

فردا خانم مارماهی پایین و بالا، پله ها و نرده ها، 
و  زلزله گیر  آسانسور،   و  ستون  سقف،  و  دیوار 
سیل بند ساختمان را حسابی دید. وقتی از ایمنی 

و استحکام کامل ساختمان مطمئن شد، 
کل ساختمان را بیمه کرد.

شای شای و پیک نیک سنگ چخماقی
آناهیتا لیموئی

شهرجردی
شهرزاد 
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چندروز بعد تو روزنامه ی شهر مرجانی خبری چاپ شد:

»دیشب شهر اسفنجی دچار یک طوفان دریایی بزرگ شد 
و تعدادی از ساختمان ها آسیب دیدند.«

حالا هر کسی در شهر مرجانی می خواست از ایمنی ساختمانش مطمئن شود. 
بالاخره مسابقه ی بهترین ساختمان برگزار شد.



هیئت داوران ساختمان آقای اسب دریایی تیزپا را دیدند. از دیدن آن همه زیبایی 
کیف کردند. بعد ساختمان آقای هشت پا را بازدید کردند. وقتی چشمشان به 

برگه ی بیمه ی ایمنی ساختمان خورد، قلب شان پر از آرامش و شادی شد.
هیئت داوران رأی خود را این طور اعلام کردند:

»در این دوره از مسابقات، ساختمان آقای هشت پای انبوه ساز 

یعنی لاک پشت با تجربه گفت: »دوستان، با دقت بررسی کنید. فقط به ظـاهر تـوجه نکـنید!«
عمو چنگیز خرچنگ گفت: »خیالت راحت، من چنگ هام را لابه لای مرجان های این ساختمان ها 

می کشم تا مطمئن بشم همه چیز درسته.«
ملخ خانواده دار گفت: »توی یک خونه هیچی به اندازه ی امنیت و آسایش بچه ها برام مهم نیست.«
دلقک ماهـی جـدی گفـت: »باور کنید درباره ی مسـائل ایمنی سـاختمان با احدی شـوخی ندارم.«
ماهـی بادکنکـی پـف پفـی هم تـا آمد حرفـی بزند یـاد طوفانـی دریایی در شـهر اسـفنجی افتاد. 

ترسـید و یکهـو  گـرد و قلنبه شـد. مجبور شـدند برای اسـتراحت بفرسـتندش خانه

به خاطر ایمنی کامل 

 به عنوان بهترین خانه ی شهر اعلام می شود.«

و داشتن بیمه ی ساختمان



جیبیلیوم باکیفیتجیبیلیوم باکیفیت

این ماییم! 

من و بیجو با دستگاه مخصوص منبع یاب 
یک کوه پیدا کردیم. این کوه جیبیلیوم دارد. 

جیبیجولی ها با استفاده از این ماده

 کلی انرژی تولید می کنند.
حی
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جیبیلیوم  باکیفیت

 انرژی بیل زدنانرژی الکتریکی

 انرژی 

ش کردن
ورز



ما به این غول جیبیجولی 
مهربان گفتیم پشت 

خانه اش، توی دل کوه، 
جیبیلیوم

 هست. او هم قبول کرد به 
کوه بغلی اسباب کشی کند. 
خودش هم در جمع کردن 

جیبیلیوم با کیفیت کمک کند. 

حالا وقتش شده که برای کار در 
معدن جیبیلیوم، چند نیروی کار 
خوب پیدا کنیم. نیروی کار خوب 
یعنی کسی که کارش را خوب 

بلد باشد. قانون و روش کار را که 
فهمید و موافق بود، دقیق و منظم 
به آن عمل کند. اگر روش بهتری 
در کارها بلد است به مدیر بگوید تا 

همه از آن استفاده کنند. 

برداریم؟با این جیبیلیوم 

ساعت 
چُُرت

جیبیلیوم باکیفیت



این ماییم. حالا یک مجموعه ی کاری خوب داریم. در مجموعه ی کاری حواس  همه فقط به کار 
خودشان است تا بهتر انجامش بدهند. این طوری می شود موفق شد و کلی بالا و پایین پرید.

حالا تو بگو؛ در کار گروهی اعضای 

گروه را چطوری انتخاب می کنی؟

این ماییم! 
جیبیلیوم باکیفیت



هنرمند کوچکهنرمند کوچک

 مهراوه غنی.6ساله از کرج  
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یک جا دیده شده اند.فضانوردی است که تا حالا در این بیشترین تعداد آدم با لباس پوشیدند و کنار هم جمع شدند. حدود هزار نفر لباس فضانوردی در یک کشور 

اگه عقلش می رسید 

به جای خرس، بستنی 

ل بتونه 
د که حداق

می خری

بخوره!

سفینه تون رو 
شما 

 کردید؟
کجا پارک

بستنی خرسیبستنی خرسی
آقای تقریباً سی ساله ای 

در آمریکا، بیشترین 

تعداد خرس عروسکی 

دنیا را دارد!

اخبار قلِ... قُلَّکی

سفینه بنزین 

نداشت با 

تاکسی اومدیم!



سموری یواشکی
ماهی های گران قیمت آن هتل شد، و یک عالمه از  وارد حوضچه ی یک 

را خورد! 

س، حالا من 
آقای پلی

ید از ایشون 
چه جوری با

ت بگیرم؟
خسار

زندگی شما آدم ها؟بیاریم بندازیم تو خونه و کوسه ها هم جلبک دوست دارید ما 
یک خانم 

و همسرش بچه کوسه ای 
را که سرش توی یک 
دستکش گیر کرده بود، 

نجات دادند.
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دویدم و دویدم

به یک کتاب رسیدم

کتابه بیچاره بود

چندتا صفحه اش پاره بود

 خط خطی هاش زیاد بود

این کار کی؟ مداد بود



جلد کتاب لکَ لکَی
نه دوستی داشت نه یاریزشت شده بود طفلکی

نه حرفی و نه کاری

تا شده بود گوشه هاش
کنار پای موشهدلم کباب شد براش 

افتاده بود یه گوشه



موش موشی اون رو برداشت 
کتاب  و تنها نذاشت 

کتاب و برد تو لونه
تا قصه اش و بخونه
اما کتاب خسته بود
برگه هاش و بسته بود

گفت موشی مهربون
قصه ی من رو نخون
بزبز قندیم کجاست؟

گرگه چرا بی صداست؟ 
مرغی خانم پا نداشت؟
تو قصه هام جا نداشت؟

پس خاله سوسکه چی شد؟
رفت و عروس کی شد؟
کی رفت سراغ فیله؟
چی شد دماغ فیله؟

روباه من دُمش کو؟
روستا با مردمش کو؟
لکَ لکَ من کلاغ شد

گورخرم الاغ شد
درخت باغم کجاست؟
تنور داغم کجاست؟
پاره شدن قصه هام 
صدتا شدن غصه هام
قصه ی نصفه کاره
فایده ای نداره



یه روز تمیز بودم من
خیلی عزیز بودم من
نقاشی هام قشنگ بود

وای که چه رنگارنگ بود
اما حالا چی شدم
بدم میاد از خودم

زشت و کثیف و پاره
هیشکی دوسم نداره



موش موشی گفت چه حرفا
کتاب جونم بفرما

خونه ی من مال تو
تا خوب بشه حال تو 

تو دوست خوب مایی 
با قصه آشنایی 

خیلی چیزا می دونی
قصه برام می خونی
من با تو مهربونم

قَدرتِ و خوب می دونم
بمون همین جا پیشم 

خُب بشو قوم و خویشم 
بمون همین جا ممنون

دوستت دارم کتاب جون



حامد با دو تا سیب توی اتاق آمد 
و یکهو داد زد: »چرا ماشینم را شکستی؟«

نیما هدفون  را از روی گوشش برداشت و گفت: »چی؟«
حامد سیب ها را پرت کرد و داد زد: »منم کاردستی تو را خراب می کنم.«

مامان گفت: »چی شده؟«
حامـد گفـت: »نیمـا ماشـینم را شکسـته. من هـم می خواهم 

کاردسـتی اش را خـراب کنم.«
نیما گفت: »مامان، من نشکستم!«

حامد گفت: »دروغ می گه، مامان! فقط خودش توی اتاق بود.«
مامان کلاه نیما را از چوب لباسی پشت در برداشت و روی سر 

خودش گذاشت و گفت: 

»کارآگاهمامواردمیشود!«

مامان و حانیه از سر و صدای حامد آمدند توی اتاق. حامد 
می خواست کاردستی نیما را بردارد. نیما رفته بود روی صندلی 
و کاردستی اش را بالا گرفته بود تا دست حامد به آن نرسد.

نیما گفت: »آخهچرا؟«

کارآگاه مام 
و دستیار حان



حانیه دوید توی اتاق خودش. زودی با 

ذرهبین
 و 

یادداشتش  دفتر
 برگشت و گفت: »دستیار حان در خدمت است.«

دستیار حان دفتر و مدادش را داد به 
یعنی  بکش!  »کروکی  گفت:  و  حامد 

جای دقیقش را روی میز بکش.«
حامد کشید. دستیار حان خودش کروکی 

ماشین زیر میز را هم کشید. 

کارآگاه مام گفت: »آقا حامد ماشین تانکجابود؟«
حامد گفت: »روی میزم.«
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دستیار حان همه جا را نگاه کرد و گفت: »رد پایی نیست، 

اما من صدای شترق شنیدم.«

کارآگاه مام گفت: »توی یک اتاق چهچیزهایی 

شترق می کنند؟«

در اتاق، در کمد، پنجره، در کشو. دستیار حان همه را بررسی 

کرد. در کمد قفل بود، پس نمی توانست شترق کند. در اتاق 

بسته بود. کشو هم آن قدر پر بود که اصلاً بسته نمی شد. 

کارآگاه مام رفت پشت پنجره و بالکن را نگاه کرد. لباس ها 

روی بند رخت بالکن تکان می خوردند. یک پیراهن روی 

زمین افتاده بود.

کارآگاه مام گفت: 

»آقا حامد، آخرین باری که ماشینت را سالم دیدی، کیبود؟«

حامد گفت: »وقتی رفتم آشپزخانه و بستنی خوردم، دو تا سیب هم آوردم.«

میکردی؟« کارآگاه مام گفت: »آقا نیما شما آن موقع چکار

 نیما گفت: »من از ساعت ده تا پنج دقیقه قبل

 سر کلاس آنلاین نقاشی بودم. خانم مربی ام هم شاهد است. حتی از جایم بلند نشدم.« کارآگاه مام گفت: 

»دستیار حان بررسی کن کس دیگری هم توی اتاق آمده یا نه؟«



باتشکرازهمکاریشرکتفولادهرمزگان

کارآگاه مام دور و بر پنجره را نگاه کرد. توپی را دید که قل خورده بود زیر تخت نیما. کارآگاه مام گفت: 

تختبود؟« اولزیر »حامد، این توپ از

حامد گفت: »نه. من گذاشته بودمش پشت پنجره.« 

کارآگاه مام گفت: »پس مقصر توپ است. می توانی تنبیه ش کنی.«

حامد گفت: 
»توپ؟چهجوری؟«

دستیار حان توی دفترش نقاشی پنجره ی باز، توپ، ماشین و باد را 

کشید و گفت: »خب، لای پنجره باز بوده. باد آن را تکان داده. پنجره 

خورده به توپ. توپ قل خورده و خورده به ماشین.«

کارآگاه مام گفت: »چون نیما هدفون داشته هیچ صدایی را نشنیده. 

هرقضاوتیبهنشانههادقتکن!« قبلاز



یک نفر یک ماشین جنگی را تبدیل به  در آرژانتین 
یک کتابخانه ی متحرک کرده و چند هزار کتاب را با آن جابه جا می کند. 

هدف او از این کار مبارزه با جنگ و ترویج صلح و دوستی است.

در بعضی از کشورها کتابخانه هایی به شکل 
دستگاه های اتوماتیک وجود دارند که هر ساعتی 

از شبانه روز می شود از آن ها کتاب گرفت.

در کنیا کتابخانه های شتری هستند، 
که با جعبه های کتاب این ور و آن ور می روند و به 

دوستداران کتاب خوانی کتاب می رسانند.

کتابخانه های جالب 
اطراف جهان

جویا میرزاده



کتابخانه های کوچک رایگان در خیلی 
جاهای دنیا هستند. کتابخانه هایی که 

مردم خودشان درست می کنند و سر راه 
نصب می کنند تا هرکس کتاب خواست 
از آن بردارد یا کتاب های اضافه اش را آن جا 

بگذارد. مثل لانه ای برای کتاب های مهاجر!

حتی لازم نیست یک کتابخانه ی لانه 
پرنده ای بسازید. می توانید مثل بعضی 

مردم نیوزلند از یک 
وسیله ی خراب و قدیمی مثل یخچال هم 

کتابخانه درست کنید.

شاید فکر کنید رفتن به کنار دریا فقط 
برای شنا و آفتاب گرفتن و ماسه بازی 

است. ولی کتاب خوان ها حتی کنار دریا هم 
دست از خواندن برنمی دارند. برای همین 

در بلغارستان یک 

کتابخانه ی ساحلی هست! 



هست  شناور  کتابخانه ی  یک  هم  نروژ  در 
که یک عالمه کتاب را با خودش این ور و آن ور می برد. 

در انگلیس خیلی از کیوسک های 
تلفن قدیمی که این روزها کمتر از آن ها استفاده 
می شود تبدیل به کتابخانه های رایگان و سرراهی 
شده اند. مردم خودشان کتاب هایشان را آن جا 

می گذارند و هر کتابی بخواهند برمی دارند.

این کتابخانه ی عجیب در چین معماری 
خیلی جالبی دارد. قفسه های کتابخانه تا سقف 

ادامه دارند و هم جای کتابند، هم پله برای بالا 
رفتن، هم جای نشستن و خواندن!

شما درباره ی کتابخانه های ایران چه می دانید؟ می دانستید در ایران هم کتابخانه های 
زیبا؟  معماری های  با  بزرگ  خیلی  کتابخانه های  هم  داریم  اتوبوسی  و  شتری  و  کوچک 

اطراف خانه ی شما کتابخانه یا کتاب فروشی هست؟ حتما به آن سر بزنید.

کتاب خوان هایی که قایق سواری هم دوست
                           داشته باشند عاشق این کتابخانه می شوند.



سلام من بهارگل هستم. 

خبرنگار افتخاری قلک. 
قلک  بچه های  به  را  خودت  لطفا    

معرفی کن.

دایناسورشناس 

 طبقه ی بالای کمدم پر از کتاب دایناسور شناسی هست. و چون علاقه ام زیاد بود رفتم کلاس 
بیماری هایشان  و حتی  دایناسورها  و جمجمه ی  اسکلت  درباره ی  آنجا  دایناسور شناسی. 

حرف می زنیم. خود مربی مان هم محیط زیست شناس هست. 

آیاتوزیادکتابدایناسورداری؟چیشدکهکلاسدایناسورشناسیرفتی؟درآنجاچهکارمیکنی؟

سلام. سلام. بچه ها منبچه ها من
  یحیا صمدی تبار منفردیحیا صمدی تبار منفرد  هستم.هستم.
 دانش آموز کلاس اول و علاقمند دانش آموز کلاس اول و علاقمند

 به دایناسورها و دانش آموز  به دایناسورها و دانش آموز 
ترم سوم دایناسورشناسی.ترم سوم دایناسورشناسی.
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ولا
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کوچک



اسکلت یا چیزی که نشان بدهد دایناسورها وجود داشتند و چه شکلی بودند، مثل فیگور دایناسورها. 

تویکلاسدایناسورشناسیازچهوسایلیاستفادهمیکنید؟

ما را برده اند اردو، ولی اردوهای موزه ای نه. گذاشتند خودمان توی علف و خاک ها بگردیم دنبال 
فسیل هایی که خودشان قایم کرده بودند. آن فسیل ها الکی و پلاستیکی بودند، می خواستند ما هیجان 
دایناسورشناس ها را حس کنیم که چه جوری از توی سنگ ها باقیمانده ی دایناسور پیدا می کنند.

شمارااردوهمبردهاند؟مثلاموزهکهچیزهاییکهازدایناسورهاماندهراببینید؟

هر چی که توی بدن ما هست دایناسورها هم دارند به جز پر. ما پرداریم؟ نه. آن ها پر یا شاخ 
یا دم داشتند که ما نداریم. 

تویبدندایناسورهاچیوجوددارد؟آیااستخوانوگوشتدارند؟آیامثلماانسانهاقلبورودهو
اینجورچیزهاهمدارند؟

آن ها اصلا نوشابه نمی خوردند یا پیتزا یا فلفل دلمه ای. آن ها گوشت، علف یا حیوانات کوچکتر از 
خودشان را می خوردند یا لاشه یا استخوان.

پیتزا میخوردند؟ دلمهای فلفل مثلا علفخوار؟ یا بودند گوشتخوار میخوردند؟ چی دایناسورها
میخوردند؟نوشابهمیخوردند؟یاچیزهایاینجوری؟

کوچک



آیادایناسورهایکدستهبودندیاجداجدازندگیمیکردند؟مثلایکدایناسوریکغارداشتهویک
دایناسوریکغاردیگر،یاهمهباهمتوییکغارزندگیمیکردند؟

اصلا دایناسورها توی غارها زندگی نمی کردند، ولی بعضی هاشان گروهی زندگی می کردند مثل 
تی رکس.

دایناسورهایی که پوست شان رنگ علف و درخت جنگل ها بوده توی جنگل زندگی  می کردند. 
آن هایی که رنگ بیابان بودند توی بیابان و آن هایی که رنگ برف بودند توی هیمالیا. اما تنها 

حیوانی که من می دانم کجا زندگی می کرده روسلی لبتور است که توی جاهای گرم سیر بوده. 

دایناسورهااصلاکجایزمینزندگیمیکردند؟

بله. خیلی از موزه های تاریخ طبیعی کلی از اسکلت های دایناسور دارند مثل فسیل میگو از دوره ی ژوراسیک.
ژوراسیک یعنی وقتی که چند میلیون سال قبل از حالا بوده است.

آیاتویموزههااسکلتدایناسورهست؟

تاریخش مشخص نیست ولی مربوط به میلیون ها سال پیش از اینکه آدم ها روی زمین به وجود بیایند بوده.

دایناسورهاکیمنقرضشدند؟



بعضی هاشان قد بلند، بعضی هاشان قد کوتاه، ولی بیشترشان متوسط بودند. یک پرنده ای بوده به 
اسم آرکئو پتریکس که اندازه ی یک مرغ بوده و یک دایناسوری بوده به اسم دیپلو دوکوس که اندازه ی 

سه تا اتوبوس یازده متری بوده است.

دایناسورهاچهشکلیبودند؟قدکوتاهیاقدبلند؟

همه ی دایناسورها تخم می گذاشتند و استخوان بعضی هاشان پیدا شده است. در واقع بچه دایناسورها 
از تخم در می آمدند.

بچهدایناسورهاچهجوریبهدنیامیآمدند؟اصلاچیزیازبچهدایناسورهاموجودهست؟

خیی ممنون که با من مصاحبه کردی. بچه ها اگر دایناسورها را دوست داشتید، می توانید از طریق 
کتاب و اسباب بازی درباره شان یاد بگیرید. من تشکر می کنم از اقای عرفان خسروی که کلی به من 

دایناسورشناسی یاد دادند.

خیلیممنونکهبهسوالهایمنجوابدادی.
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روزی روزگاری در یک روستای دور پیرمرد و پیرزنی با هم زندگی  می کردند. یک روز وقتی پیرمرد برای جمع کردن هیزم به 

جنگل رفت، پیرزن هم برای شستن لباس کنار رودخانه رفت. هنگام شستن لباس ها ، ناگهان چشمش افتاد به یک هلوی 

خیلی خیلی بزرگ. دلش نیامد هلو را تنهایی بخورد، آن را از آب گرفت و با خوشحالی به خانه برد. بعد از ظهر پیرمرد به 

خانه برگشت. پیرزن با دیدن او خوشحال شد و گفت: »یک هلوی خیلی بزرگ پیدا کردم، صبر کردم تا با هم آن را بخوریم.« 

... اووَ « بیرون پرید. اما همین که خواست هلو را ببرد، هلو از وسط نصف شد و یک پسربچه با صدای »اووَ 

پیرمـرد و پیـرزن از دیـدن پسـربچه خوشـحال شـدند، چـون خودشـان بچـه ای نداشـتند. آنها اسـم بچه را گذاشـتند

هسته ی هلو و با مهربانی به او غذا دادند. 

هسته ی هلو
افسانه ی کودکانه ی  ژاپنی



هسته ی هلو یک بشقاب غذا می خورد اندازه ی یک بشقاب بزرگ و قوی می شد. دو بشقاب که می خورد اندازه ی 
دو بشقاب بزرگ و قوی می شد. او از کارِ خانه تا کارِ جنگل به پیرزن و پیرمرد کمک می کرد. 

تا اینکه در یکی از روز ها چند غول خرابکار به روستا حمله کردند و صندوقچه ی گنج روستا را دزدیدند. همه 
ناراحت بودند که هسته ی هلو گفت: »من گنج مان را برمی گردانم.«

پیرمرد به او یک شمشیر و یک کمربند قدرت داد و به پیشانی اش یک سربند با نشان هلو بست. پیرزن هم 
یک عالم کوفته برنجی مقوی به او داد و هسته ی هلو راهی غول دره شد. 

هسته ی هلو موقع بیرون رفتن از روستا یک سگ دید. سگ که بوی کوفته برنجی او را گرسنه کرده بود به 
هسته ی هلو گفت: »می شود به من یک کوفته برنجی بدهی؟«

صویرگر: یوکابد مداحی
س و ت

بازنوی



هسته ی هلو که خیلی مهربان بود، یک کوفته برنجی به او داد. سگ با خوشحالی کوفته برنجی را خورد و گفت: 
»حالا که تو به من کوفته برنجی دادی من هم با تو  می آیم و به تو کمک  می کنم.«

آنها رفتند و رفتند تا به کوه رسیدند و یک میمون دیدند. میمون کیسه ی کوفته برنجی ها را دید و گفت: 
»می شود به من یک کوفته برنجی بدهی؟«

هسته ی هلو که خیلی مهربان بود، یک کوفته برنجی به او داد. میمون با خوشحالی کوفته برنجی را خورد و 
گفت: »حالا که تو به من کوفته برنجی دادی من هم با تو  می آیم و به تو کمک  می کنم.«

وقتی از کوه پایین آمدند یک قرقاول دیدند. قرقاول که دید هسته ی هلو در حال خوردن کوفته برنجی 
است به او گفت: »می شود به من یک کوفته برنجی بدهی؟«

هسته ی هلو که خیلی مهربان بود یک کوفته برنجی به او داد. قرقاول با خوشحالی کوفته برنجی را خورد و گفت: 
»حالا که تو به من کوفته برنجی دادی من هم با تو  می آیم و به تو کمک  می کنم.«



آن ها رفتند و رفتند تا به دروازه ی غول دره رسیدند. دروازه قفل بود. میمون از دروازه بالا رفت و کلید دروازه را برای 
هسته ی هلو آورد. هسته ی هلو و دوستانش وارد غول دره شدند. هسته ی هلو  فریاد بلندی کشید و گفت: »من 

مقوی ترین کوفته برنجی را خوردم و از همه ی غول ها  قوی تر هستم! گنج روستای ما را پس بدهید.«
سگ، میمون و قرقاول هم فریاد بلندی کشیدند و گفتند: »بله! هسته ی هلو خیلی قوی است، زود گنج روستایشان 
را پس بدهید!« صداهای بلند آنها با هم یکی شد و غول دره را لرزاند. غول ها  ترسیدند و گفتند: »الآن... الآن... 

الان گنج را به شما  می دهیم!« 
هسته ی هلو با گنج به روستا برگشت. مردم روستا با خوشحالی از او استقبال کردند. بعد از آن هسته ی هلو با 

پیرمرد و پیرزن تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند.

بشی! قوی  تا  بخوری  غذا  خوب  هلو  هسته ی  مثل  هم  تو  باشه  یادت 



فوتبال دستیفوتبال دستی
مامان گفت: »قلقلی! فرفری! وقت بازی با موبایل تمام شد.« 

قلقلی گفت: »پس بیا فوتبال، فرفری!« 
تا قلقلی توپ را برداشت، بابا گفت: »الان ساعت استراحت همسایه هاست. 

بازی پر سر و صدا نکنید.« 
فرفری گفت: »پس چی کار کنیم حوصله مان سر نره؟« 

مامان گفت: »بچه که بودم کتابی داشتم به اسم »بازی های خوب برای بچه های خوب.«»بازی های خوب برای بچه های خوب.« 
یک جور بازی جالب توپی بدون بدو بدو توی کتاب بود. صبر کن ببینم کتابش هنوز 

توی انباری هست یا نه؟!« 

فوتبال دستی
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نام بازی: فوتبال دستی
 )البته پاهایتان را هم قوی می کند!(

وسایل مورد نیاز:وسایل مورد نیاز:  یک توپ تقریباً بزرگ. دو تا آدم بازیگوش. 
روش بازی: روش بازی: دو تا دروازه روبه روی هم با فاصله ی یکی دو متر درست کنید. می توانید با صندلی یا 
لباس یا قوطی علامت بگذارید و جای دروازه ها را معلوم کنید. حالا هر کس برود توی دروازه ی 

خودش و روی شکم بخوابد. قبل از این که خواب تان ببرد، روی کف دست و پنجه ی پا بلند شوید. 
یک جوری که فقط کف دست ها و پنجه ی پاهایتان روی زمین باشد. مثل تصویر. 

حالا توپ را نوبتی با یک دست روی زمین به سمت دروازه ی روبه روی تان قل بدهید تا گُل شود. 
دروازه بان هم با یک دست باید توپ را بگیرد تا گُل نخورد.

قانون بازی: فقط با یک دست توپ را قل بدهید و بگیرید. اگر با دو دست این کار را بکنید شاید 
با دماغ بخورید زمین! زانوها و شکم تان نباید به زمین برسد. وسط بازی می توانید استراحت کنید تا 

خستگی دست و پای هر دو نفر در برود. یادتان باشد از دروازه یتان بیرون نیایید. 

خوش بگذرد!خوش بگذرد!









کتاب آرزوی آقای اسب از مجموعه ی حسابدار کوچک من را  از مداد آبی بخواهید.

آقای اسب آرزوی

نویسنده: زهرا شاهی     

تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

نویسنده : الهه ایرانفرد                

تصویرگر: ویدا کریمی

سی
سلما

سام 
نویسنده: زهرا جلائی فر        تصویرگر: 

نویسنده: معصومه یزدانی              تصویرگر: آناهیتا لیموئی

نهرو
هزما

فاطم
صویرگر:

ت

جردی
دشهر

ه:شهرزا
نویسند

می  دانی از هر چیزی چقدر توی دنیا هست؟ بلدی بشمری؟ بلدی اندازه بگیری؟

می  دانی هر چیزی کِیِ تمام می شود؟ چقدرش مال خودت است؟

بلدی کِاری کِنی کِه زود تمام نشود؟

مجموعه کتاب هایمجموعه کتاب های
  حسابگر کوچکحسابگر کوچک  
را از مداد آبی بخواهیدرا از مداد آبی بخواهید

مجموعه کتاب های
 حسابگر کوچک 
را از مداد آبی بخواهید

اگر همه  ی این ها را بلدی، تو یک حسابگر کِوچک هستی.

اگر همه  ی این ها را بلدی، تو یک حسابگر کِوچک هستی.
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فـــولاد هرمـــزگان
حامی محیط زیست 

هنگام شستن دست و صورت، هنگام شستن دست و صورت، 
مسواک زدن و… شیر آب را ببندید.مسواک زدن و… شیر آب را ببندید.

اگـر فشـار دوش زیـاد اسـت، اگـر فشـار دوش زیـاد اسـت، 
سـر دوش را عـوض کنیـد.سـر دوش را عـوض کنیـد.

شستشو در آب سرد باعث صرفه شستشو در آب سرد باعث صرفه 
انرژی می شود. در مصرف  انرژی می شود.جویی  در مصرف  جویی 

را کنترل  اتصالات و شیر ها  را کنترل تمام  اتصالات و شیر ها  تمام 
کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.

آب  صرفه جویی 
یعنی درست مصرف کردن
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